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پیشــگفتار

مژگان شیخی

مـردم هنـد از زمان گذشـته، ذوق قصه گویی داشـتند و به شـکل زیبا 
و پـر رمـزورازی مقصودشـان را در قصه ها و شـعرها بیـان می کردند. 
دریـای  معنـی  بـه  اسـمار«  »دریـای  یـا  سـاگَر«  »کَتاسَـرتِ  کتـاب 
پیداسـت  اسـمش  از  کـه  طـور  همـان  کتـاب  ایـن  افسانه هاسـت. 

دارد. هندوسـتان  از  پندآمـوزی  و  شـیرین  افسـانه های 
در مقدمـه ی ایـن کتـاب به یک اثر داسـتانی بزرگ به نـام »برهت کتا« 
اشـاره شـده اسـت. اثری که آن را در ردیف دو اثر مشـهور هندوان؛ 

یعنـی »مهابـارات« و »راماین« به شـمار آورده اند.
از ایـن اثـر به عنـوان گنـج گرانمایـه ی ادبی نـام می برنـد. می گویند 
برهـت کتـا، هفتصدهـزار قطعـه اسـت کـه بـه احتمـال زیاد توسـط 
گنادیـه، در قـرن سـوم یا چهارم میلادی سـروده شـد. اکنـون از این 
اثـر بـزرگ هنـری، سـه خلاصه بـه زبـان سانسـکریت وجـود دارد. 
در هرکـدام بخش هایـی از کتـاب خلاصـه شـده اسـت. یکـی از آن 

کتاب هـا، کتاسـرت سـاگر یـا همـان دریای اسـمار اسـت.
ایـن کتـاب، اولیـن بـار در قـرن نهـم، بـه دسـتور پادشـاه کشـمیر، 
سـلطان زیـن العابدیـن بـه زبـان فارسـی آمیختـه بـه عربی بـه نثر 
نوشـته شـد. سـپس در زمـان اکبـر شـاه و بـه دسـتور او، خالقـداد 

عباسـی آن را بـه زبـان فارسـی قدیـم درآورد. 

یونسـکو، سـازمان آموزشـی، علمی و فرهنگی سـازمان ملل متحد، این 
کتـاب را در مجموعـه ی آثار بزرگ و مهم جهان به شـمار آورده اسـت.

دریـای اسـمار دارای نـُه فصـل اسـت. در ترجمـه ی فارسـی خالقداد 
عباسـی، ایـن تقسـیم بندی ها بـا عنوان هـای نهـر و مـوج آمده اسـت 

کـه ترجمه ی لنبـک و ترنگ اسـت.
در سـال 1997 میـلادی، از طـرف دانشـگاه اسـامی علگیـره و بـا 
همـکاری مرکـز تحقیقـات فارسـی رایزنـی فرهنگـی ایـران در هنـد، 

ایـن کتاب بـه چاپ رسـید.
بـا توجـه بـه زیبایی و بکر بـودن افسـانه ها و در دسـترس نبودن این 
کتـاب، تصمیـم بـه بازآفرینی آن بـرای کـودکان گرفتم. نسـخه  ای که 
از آن وجـود دارد، بـا متنـی سـنگین و در برخی موارد پیچیده اسـت 
که در هندوسـتان به چاپ رسـیده اسـت. اسـم شـخصیت ها و شهرها 
مطابـق بـا کتـاب آمـده و بازآفرینـی آن، با توجـه به این گروه سـنی 

انجام شـده است.
از آنجایی که باز آفرینی دریای اسمار برای گروه سنی کودک است، 
داستان هایی انتخاب شده است که مناسب این گروه باشد. بنابراین تعداد 
نهرها و موج ها با کتاب اصلی یکی نیست. در این کتاب ها انتخاب کلمه ی 
نهر و موج به مفهوم بخش و داستان و همخوانی با کتاب اصلی است.
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 ـ  ـف ن هر هشتمهرست

برادر کوچک و غازش

رسیده  آن ها  به  زیادی  مال  پدرشان  فوت  از  بعد  که  بودند  برادر  دو 
بود. برادرها مال را بین خودشان به طور مساوی تقسیم کردند. برادر 
بزرگ تر یک مغازه ی نجاری زد و شروع کرد به کار کردن، ولی برادر 
و  می گذراند  دوست هایش خوش  با  فقط  نداد.  کار  به  تن  کوچک تر 

تفریح می کرد. کم کم تمام پول ها یش را خرج کرد و بی چیز شد.
برادر بزرگ دلش برای او سوخت و گفت: »با اینکه راه درست نرفتی 
و همه ی مالت را بر باد دادی، ولی باز یک فرصت دیگر به تو می دهم. 
مقداری پول به تو می دهم و از تو می خواهم که کسب و کاری برای 

خودت راه بیندازی!«
بعد  به  از آن  که  داد  قول  برادرش  به  و  را گرفت  پول  برادر کوچک 
کار کند، ولی دور از چشم برادرش همه را خرج کرد و همچنین برای 
خودش یک غاز خرید. بعد هم غاز را تربیت کرد. غاز طوری تربیت 
شده بود که از سوراخی که در شیروانی قصر بود، به خزانه می رفت. در 

آنجا طلا و یا جواهری را به نوک می گرفت و بیرون می آمد.

موج پنجاه و نهم
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یک  وقت  چند  هر  کوچک  برادر 
به  سوراخ  آن  راه  از  را  غاز  بار 
خزانه می فرستاد. مقداری طلا و یا 
جواهر به دست می آورد و می برد و 
می فروخت. مدتی با آن خوشگذرانی 
می کرد و شاهانه روزگار می گذراند 
وقت  آن  می شد.  تمام  پولش  تا 
می فرستاد  خزانه  به  را  غاز  دوباره 
تا  و  می آورد  دست  به  چیزی  و 
می توانست غاز را نوازش می کرد و 

قربان صدقه اش می رفت.
متوجه  دار  خزانه  گذشت.  مدتی 
شد.  جواهرات  و  طلا  شدن  کم 
است.  قفل  خزانه  درِ  که  می دید  او 
کسی هم به جز خودش کلید نداشت 
خوب  شود.  داخل  نمی توانست  و 
همه جا را گشت و هیچ راه مخفی و 
یا تونلی ندید که از آن دزدان آمده 
باشند. در حیرت بود که چگونه طلا 
روزی  چند  می شود.  گم  جواهر  و 
ولی  کرد،  جست و جو  و  کرد  صبر 
چیزی نفهمید. پس رفت و موضوع 

را به راجه گفت. 

نگهبان  چند  که  داد  دستور  راجه 
نوبت  به  روزی  شبانه  صورت  به 
داخل خزانه شوند و نگهبانی دهند. 
نظر  زیر  را  به دقت همه جا  آن ها 
جواهرات  چطور  ببینند  تا  گرفتند 
یک  حتی  داد  دستور  می شود.  گم 
لحظه داخل خزانه نباید چشم برهم 

بگذارند تا موضوع روشن شود. 
چند شب گذشت و ناگهان نگهبانی 
صدایی  بود،  شده  مخفی  آنجا  که 
غازی  تعجب  کمال  با  بعد  و  شنید 
را دید که از راه سوراخ شیروانی، 
داخل خزانه شد. جواهری به نوک 
گرفت. می خواست دوباره از همان 
راه برگردد که نگهبان بلافاصله غاز 
را گرفت و نزد راجه برد. و به این 

ترتیب موضوع روشن شد.
از آن طـرف بـرادر کوچـک هرچه 
منتظـر شـد، خبـری از غـاز نشـد. 
بیچـاره  غـاز  حتمـاً  کـه  فهمیـد 
گرفتار شـده اسـت. با تـرس پیش 
را  چیـز  همـه  و  رفـت  بـرادرش 

برایـش تعریـف کـرد. 
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آورده اند که در دامنه ی کوه بزرگی شهری بود به نام شراوست که مثل 
نگین انگشتری می درخشید. راجه ای به نام مهاسین حاکم آن شهر بود 

که وزیری بسیار دانا داشت. 
راجه در همه ی کارها با وزیر مشورت می کرد و او را گرامی می داشت. 
وزیر، درستکار و عادل بود. هم راجه از او راضی بود و هم اینکه مردم 

او را دوست داشتند. 
آنجا  در  هم  وزیر  بود.  خوردن  غذا  مشغول  راجه  روزها  از  روزی 
حضور داشت. در این موقع آشپز مخصوص وارد شد. یک سینی زرین 
در دستش گرفته بود که در آن ظرفی غذا بود. او ظرف غذا را جلوی 
راجه گذاشت و رفت. راجه می خواست از آن غذا بخورد که وزیر جلو 

رفت و گفت: »نه، نخورید! به این غذا لب نزنید!«
راجه باتعجب گفت: »چرا؟! غذای بسیار خوش عطری است!«

وزیر گفت: »آشپز موقعی که می خواست از جلویم رد شود، بی اختیار 
نگاهی به من کرد. چشمانش هراسان و مضطرب بود. موقعی هم که 
می خواست غذا را روی میز بگذارد، دستانش می لرزید. اینک بهتراست 

این غذا را امتحان کنیم.«

سرمه ی جادویی
این شهر  از  این است که هر دو  با آشفتگی گفت: »حالا صلاح کار 
برویم؛ چراکه وقتی غاز را آزاد کنند، به منزل من می آید و می فهمند که 
من پشت این کار بوده ام. تو هم که برادر من هستی و شاید فکر کنند 

با من همدست بوده ای.«
برادر بزرگ آهی کشید و گفت: »هرچه گفتم، اثری نداشت... بالاخره 
کار خودت را کردی و آواره شدی، ولی من جایی نمی آیم. گناهکار 

نیستم و با زحمت زیادی این خانه و زندگی را به دست آورده ام.«
برادر کوچک هرچه کرد تا برادرش را با خود همراه کند، نشد. پس شبانه 
راه افتاد و رفت. مجبور شد برای همیشه شهر و دیارش را ترک کند، ولی 
برادر بزرگ ماند و به راجه حقیقت را گفت. راجه حرفش را پذیرفت. 

برادر بزرگ با خود گفت: »می دانستم بی گناه مجازات نمی شود.«

موج شصتم
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راجه دستور داد آشپز را به آنجا بیاورند و وزیر گفت: »از این غذا بخور!«
آشپز رنگ از رویش پرید و شروع به لرزیدن کرد. راجه باخشم فریاد 

زد: »بخور! چرا این طور خودت را باخته ای؟«
دادند.  او  به  را  به زور غذا  نگهبان ها  ولی  بخورد،  نمی خواست  آشپز 
وقتی غذا را خورد، کمی بعد، بیهوش شد و افتاد. پس از مدت کوتاهی، 

دهانش کف کرد و مُرد.
آشپز را از آنجا بردند. راجه گفت: »درود بر تو ای وزیر بزرگ! ردای 

وزارت شایسته ی مردی به کاردانی و دانایی توست!«

و دستور داد انعام شاهانه ای به وزیر بدهند و از او قدردانی کنند. از 
آن روز به بعد، احترام وزیر پیش راجه بیشتر شد. او را بسیار عزیز 
می داشت. همیشه از وزیر می خواست همراهش باشد و همه ی کارها 

را به او سپرده بود.
مشاوران و وزیران دیگر به وزیر بزرگ حسادت کردند. باهم پنهانی به 
مشورت نشستند و توطئه ای چیدند. رفتند و به راجه گفتند که ماجرای 
زهر، نقشه ای حساب شده بود. وزیر می خواست با این کار، خودش را 

بیشتر به راجه نزدیک کند و کم کم حکومت را از دستش بگیرد.
راجه قبول نمی کرد، ولی مخالفان دلیل آوردند، چند نفر شاهد آوردند. 
با راجه بنگاله، دشمن سرسخت او، همدست شده  بعد هم گفتند که 
است. نامه ای دروغین نشان دادند و گفتند این سند خیانت وزیر است. 
این را راجه بنگاله برایش فرستاده است و خیلی زود با کمک او، وی 

را سرنگون می کنند.
بعد از شنیدن این حرف ها و دیدن نامه، راجه با وزیر دشمن شد. خشم، 
تمام وجودش را گرفته بود. یک روز به تالار قصر آمد و شروع به راه 
رفتن کرد. با قدم های کوبنده و غضبناک در تالار راه می رفت و نامه 
این وزیر  به  »لعنت  بلندی گفت:  با صدای  را در دستانش می فشرد. 

خیانتکار که این چنین جواب خوبی هایم را داده است!«
همه ی  از  نشست.  آن  روی  و  رفت  زرینش  تخت  طرف  به  سپس 
وزیران و مشاوران خواست جمع شوند. آنگاه وزیر اعظم را به حضور 
خواست. وزیر به تالار رفت، جلوی راجه ایستاد و احترام گذاشت. 
راجه با خشم به او نگریست. وزیر تعجب کرد. راجه از تخت پایین 

آمد. جلو رفت و گفت: »امروز با وزیر صحبتی دارم!«
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